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 «علیهابوطالب الصّحابی المفتری »گذری بر کتاب 
 محمّداثر عبدالزّهراء عثمان 

 3حسین فیض اخلاقی محمّد

 چکیده
های جای تاریخ از حمایتپس از وفات عبدالمطلب بود. جای ’جناب ابوطالب، حامی رسول خدا

ه ک گوید. با این وجود در چند روایتو همچنین ایمان او سخن می ’دریغ ایشان از پیامبر اکرمبی

شده است. بسیاری از دانشمندان برای  ایمانی زدهبه وی تهمت بی ثبت شده اهل سنتّدر منابع 
 «محمّدعبدالزهراء عثمان »اند که ها و مقالاتی را به نگارش درآوردهدفاع از جناب ابوطالب، کتاب

بخش دارد که به پنج  81 «ابوطالب، الصّحابی المفتری علیه» کتاب وی با عنواناز آن جمله است. 
و ابوطالب، فرازهایی از زندگانی ابوطالب به همراه رسول  ’ل اجداد رسول خدایفضا یبخش کلّ

ایمانی به ابوطالب ، چرایی تهمت بی^ب در اشعار وی و احادیث اهل بیت، ایمان ابوطال’خدا

قابل سوره انعام  12ایشان ذیل آیه  ایمانیبیایشان و نقد حدیث دال بر  توسّطکردن عبادت و پنهان
 بخش سامان یافته است.  پنجکردن کتاب یادشده در . این مقاله با هدف خلاصهم استتقسی

 واژگان کلیدی
کلام، تاریخ سوره انعام،  12ل ابوطالب، تفسیر آیه یایمان ابوطالب، حمایت ابوطالب از پیامبر، فضا

 و سیره

 گفتارپیش
 ’حامی پیامبر اکرمپس از رحلت پدرش عبدالمطلبّ  است کهدر امیر مؤمنان جناب ابوطالب، پ

. نام او بنا بر یکی از اقوال، عمران بن عبدالمطلبّ بوده است. وی پس از پدرش مانند او، بزرگ بود
 . جناب ابوطالب تا آنجا کهرا بر عهده گرفت ’قریش بوده و سیادت مکّه و سرپرستی رسول خدا

های پشتیبانی نمود و داستان ’اش پیامبر اکرمزادههای مختلف از برادرتوانست در موقعیت

 یتیافته دست به تخریب شخصسازمانگوناگونِ تاریخی گواه آن است. با این حال گروهی به صورت 
                                                           

 .feyz8383@chmail.ir صی علوم حدیثمرکز آموزش تخصّ سهسطح  ،دانشگاه قرآن و حدیثارشد کلام امامیه از کارشناسی  8.
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در  بوده که ’ایشان به رسول اکرم« ایمانیبی»با محوریت  ند. این تخریباهجناب ابوطالب زد

  پیامد آن تا امروز ادامه دارد. ودرآمده  قالب چند روایت در منابع اهل تسننّ نیز

ا به ها و مقالاتی ربسیاری از دانشمندان مسلمان از ابوطالب دفاع کرده و در زمینه یادشده کتاب
ی ابوطالب، الصّحابی المفتر»نیز کتابی به نام « محمّدعبدالزّهراء عثمان »اند. رشته تحریر درآورده

ها به آن جناب است. کتاب مورد اشاره ، رفع و نقد تهمتهدفش کهنگاشته صفحه  819در « علیه
کوشد کند بلکه ابتدا میهای زده شده را نقد نمیاز بدو شروع، تهمت مؤلّفسیر تاریخی زیبایی دارد. 

مان ل و مواضع خود ایشان، امکان اییبا شناساندن جایگاه نیاکان خانواده جناب ابوطالب و سپس فضا
های را رد کند. سپس به اثبات ایمان جناب ابوطالب از راه ’به رسول اکرمنیاوردن آن جناب 

 پردازد. ایشان می ایمانیبیگوناگون و نقد دلایل 

 بخش است:  81دارای  ،پس از اهدا و مدخل« ابوطالب، الصّحابی المفتری علیه»کتاب 
 جداد سید البطحاء نموذج آخر لطهر الا -
 الی زمزم من جدید  -
 الله یحکم لشیخ البطحاء  -
 صحاب الفیل اعبدالمطلّب و  -
 مجاد وریث الا -
 قبل بعثته  ’مع النّبی -

 اقتران الرّسول بخدیجة  -
 طالب بیاذن بالدّعوة و موقع الا -
 صحیفة المقاطعة و حصار الشّعب  -
 عام الحزن  -
 یمان المفتوح طالب سجل الابیاشعر  -
 لماذا اتّهم ابوطالب؟!  -
 بوطالب عبادته؟ الماذا کتم  -
 طالببیافی تکریم  ^کلمات الصّادقین -

 ×نی برای ایمان جناب ابوطالبیبه همراه مدخل، حاوی دلایل و قرابخش  81این  بیشترِ

به صورت ویژه به اشعار و روایات دالّ بر ایمان ایشان  نیز در بخشی جداگانه مؤلّفاست. هرچند 
ل ابوطالب و اجداد ایشان، فرازهایی از یکلیِّ فضا قسمتهای کتاب به پنج کند. بخشاشاره می

، ^، ایمان ابوطالب در اشعار وی و احادیث اهل بیت’زندگانی ابوطالب به همراه رسول خدا

کننده بر ت دلالتانقد روای ،کردن عبادتشان و در نهایتبه ابوطالب و مخفی ایمانیبیچرایی تهمت 
 عام، قابل تقسیم است. سوره ان 12ابوطالب ذیل آیه  ایمانیبی
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و  کندکردن در این پنج بخش گزارش میمطالب کتاب را پس از گزینش و خلاصه ،مقاله کنونی
ی بحث لابهدر لا یالبته گاه. شودبرخی از مطالب کتاب به مناسبت، پس و پیش می ،در این میان

ممکن است به فراخور بحث، نکات شود. های کتاب یاد میبا هدف تطبیق مباحث مقاله، از بخش
رجمه . به دلیل رعایت اختصار، تنها تگرددمیدر حاشیه بدان اشاره بیشتر که نیز افزوده شود دیگری 

ین شود. همچنتر کتاب، گزارش نمیییو نیز برخی از مطالب جز شدهبعضی از عبارات عربی نقل 
ابع برداری شود و یا از همه منبهره ع متقدّمه منابع کتاب، از منابممکن است در نقل روایات، نسبت ب

ع های منبسناد کتاب در کتاببرداری نشود. گاهی عبارات دقیق روایات یا اَموجود در کتاب بهره
متن  به منبعی که حاوی ،مؤلّف یافت نشده و عبارت نزدیک به آن نقل شده یا ضمن نقل عین سندِ

 نزدیک به آن است، ارجاع داده شده است.
 و اجداد ایشان ابوطالب لیفضاالف( 

قُصَی »چه اشاراتی هم به بر روی عبدالمطلّب است. گر مؤلّف تأکیدل ابوطالب، یافزون بر فضا
کند. نویسنده در مدخل، یک حدیث نبوی را می« هعبداللّ»و  ’جدّ چهارم رسول خدا« بن کلاب
  کند:ذکر می

ل  مِن اَ  الَِ اَرحامِ الطّلاهِرات حَتىّ ن یصلابِ الطّلاهِرلََ اَزَل اَنق 

لبِ عَبدِالله وَ رَحِمِ آمِنة بنِتِ وَهَب یسکَنت  فاَ   1.ص 

 در اینکه تا شدممی منتقل پاک هایرحم به پاک هایهمواره از پشت
  .گرفتم قرار وهب بنت آمنه رحم و عبدالله پشت

 185و  181مضمون آیات این روایات به  3شود.احادیث دیگری نیز به همین مضمون یافت می
  کند:اشاره می« شعراء»سوره 

اجِد یتَقَلُّبَكَ فِ  وَ  . تَقوم  ینَ راكَ حیَ  یال ذ  1.نَ یالس 

و حركت تو را در  ندیبزى تو را مىیخبرمى (به نماز)آن كس كه چون 
 .(نگردمى)كنندگان ان سجدهیم

از آدم تا عبدالله اشاره  9های موحّدانپشتشدن در کنندگان، به منتقلکردن در میان سجدهحرکت
ظرف حمل نطفه طاهر و مطهرّ رسول  2کند. امکان ندارد مشرکی که علی الاطلاق نجس استمی
 نویسد:می الحدیدابن ابی 0باشد. ’خدا

                                                           
 .90ـ92ص الحجّة علی الذاهب، 1.
 . 819ـ811، ص1ج تفسیر القمی، ن. ک: 3.
 بهره گرفته شده است.  «فولادوند»برای ترجمه آیات این مقاله از ترجمه استاد  1.
 ’در بعضی روایات به نبوت اجداد پیامبر اکرم. 18، ص1؛ متشابه القرآن و مختلفه، ج835مامیة، صن. ک: اعتقادات الا 9.

؛ تفسیر فرات 819، ص1ج تفسیر القمی،محمّد بن فرات؛  ه، ترجم350، ح111، ص1ل الکشّی، جان. ک: رج)است.  شدهتصریح 
، 3ج تاریخ دمشق،؛ 110، ص88؛ المعجم الکبیر، ج19، ص8ج الطبقات الکبری، ؛21، ص1؛ التّبیان، ج115، ح311الکوفی، ص

، ابن ابی حاتم؛ تفسیر 11351، ح891، ص85ج جامع البیان،، باب ذکر طهارة مولده و طیب اصله و کرم محتده؛ 111ـ118ص
 ، 811، ص0البیان، ج ؛ الکشف و82115و 82111، ح1111، ص5ج
 .  11 ،توبه 2.
 .  835مامیة، صن. ک: تصحیح اعتقادات الا 0.
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لِّهون اَمِنهُم وَ هُمُ المُتَ لُیسوا بمُِعَطّلَة مِنَ العَرَب فَالقَلین لَیمّا الَّذاَفَ
 بنهِلبّ وَ اطَوَ عبدالمُ كعََبدِالله الوَرَعِ وَ التَّحَرُّجِ عنَِ القَبائِحصحابُ اَ
   1.طالِبیباَ

منکر وجود خداوند نبودند و آنها، خداباوران و  ،ا گروه اندکی از عربامّ
ه و عبدالمطلّب و ها بودند مانند عبداللّجستن از زشتیصاحبان ورع و دوری

 . ^پسرش ابوطالب

 اند. آن حضرت و عموی ایشان، همه پاک و موحّد بوده یپدر و آبا در نتیجه

  قصُیَ بن کلابل یفضا .1
کرداری اجداد سخنی را از قصی بن کلاب به عنوان نمونه برای موحدّبودن و نیک مؤلّف

 :آوردمی ’پیامبر

ایگان و اهل بیت ای جماعت قریش! به درستی که شما همس
اش ران خانهیحاجیان، میهمانان خدا و زاتید و م هسخداوند و اهل حر

و آنان سزاوارترین میهمانان به کرامتند. پس در روزهای این حج، 
ی اوربرای آنان نوشیدنی و غذا قرار دهید تا اینکه از نزد شما بروند. 

پس این کار را انجام دادند و هر سال از اموالشان چیزی را  :گویدمی
ام منی دادند تا او ایّدادند و آن را به قصی میبه این منظور قرار می

برای مردم غذا درست کند. این رسم در میان قومش در جاهلیت ماند 
 5 تا اینکه اسلام برپا شد. سپس در اسلام نیز جاری گشت.

قایت و اطعام حاجیان، ریاست ندوة )مکان رسیدگی به امور مردم که خانه داری کعبه، سوی پرده
 ،قصی اصلاحات زیادی در مکّه انجام داد 81داری جنگ را نیز بر عهده داشت.خودش بود( و پرچم

ه کردن مکّه برای آنان. وی بنا بر محلّهدادن همه قریشیان در مکّه و محلّمانند حفر چاه و سکنی
قدر مورد احترام ها به جهت رعایت حرمت حرم را نداد و آنجازه قطع درختان در خانهتر، اقول صحیح

در خانه او  ،مردم قرار داشت که امور مهم مانند مشورت در امور جنگی و غیر جنگی و ازدواج
کردند و پس از مرگش پذیرفت. مردم به اوامر او مانند دستورات دینی نگاه می)دارالنّدوة( انجام می

   88شد.نیز قبرش مورد تعظیم قرار گرفته و زیارت می

                                                           
 .  811، ص8جشرح نهج البلاغة،  1.
 . 03ـ01، ص8ج الطبقات الکبری،؛ ن. ک: 85، ص1ج تاریخ الطبری، 5.

چنین سخنانی نقل شده و وی نیز  نیز ’جدّ دوم رسول خدا« هاشم»گفتنی است از . 85، ص1ج تاریخ الطبری،ن. ک:  81.

پس از پدرش « عبدمناف»چنانکه  (811، ح21، ص8ج انساب الاشراف،ن. ک: )اطعام و سقایت حاجیان را بر عهده داشت. 
 (01، ص8ن. ک: الطبقات الکبری، ج)مانند او به امور قریش پرداخت. « قصی»

 . 880ش ،891ص و 815ـ812ش، 91ـ98، ص8ج انساب الاشراف،ن. ک:  88.
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 ل عبدالمطلبّیفضا .2
  د:کنبودن جناب عبدالمطلّب اشاره میضمن نقل مضمون عبارت شیخ صدوق به حجّت مؤلّف

 81 .هیّباطالبِ كانَ وَصاَنَّ عبدالمطلبّ كانَ حُجَّةً وَ اَ یروُ
  روایت شده که عبدالمطلب حجّت و ابوطالب وصی ایشان بود.

 ییدتأپردازد که جناب عبدالمطلبّ آن را سنتّ کرد و اسلام نیز آن را سپس به موضوعاتی می
 نمود. برخی از این موضوعات از این قرارند: 

 کردن زنانِ پدران بر فرزندان حرام -
  دادنخمس -
  دیه قتلصد شتر برای  -
  طواف برای هفت شوطقراردادن  -
 ها نکردن بتعبادت -
  81ما ذُبِحَ عَلیَ النُّصُّب 83ها:ها یا در برابر بتنخوردن ذبح روی بت -
 وفای به نذرها  -
 نهی از زنده به گورکردن دختران  -
 کردن مباهله -
 کردن خمر حرام -
 کردن زنا و تعیین حد بر آن حرام -
  برای حلّ اختلافات انداختنقرعه -
 نکردن به صورت عریان طواف -
  89های حرامداشتن ماهبزرگ -

ها از سوی خداوند نشانه مقام والای جناب عبدالمطلبّ است. وی وارث و احیاکننده این سنتّ تأیید

امیر  82دانست.می ×درش ابراهیمد و خود را بر دین پدین اجدادش ابراهیم و اسماعیل بو

 فرمایند:می ×مؤمنان

ال یوَ لا جَدّ  یاللهِ ما عَبَدَ اَب وَ  طَللِّ ـعبد  مَن بم  اف  وَ لا هاشِمر وَ لا عَبد 

 عَلى تِ یبَ صَلّونَ الََِ الی  وا کان :الَق ؟بدُونَعیَوا وَ ما كان :لَیق .صَنمًَا قَطُّ 

کیاهِ نِ ابِرید تَمَسِّ  80. بهِینَ مَ م 

                                                           
 .881، صالامامیة . اعتقادات81
 .3، . مائده83
 . 51، ح383ـ381ص الخصال،. 81
 . 88ـ81، ص1ج تاریخ الیعقوبی،. 89
 . 51، ح383ص الخصال،. 82
 . 31ح ،809ـ801ص کمال الدین،. 80
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به خدا سوگند نه پدرم و نه جدمّ عبدالمطلّب و نه هاشم و نه عبدمناف، 
 به: دفرمو پرستیدند؟پس چه را می :هرگز بتی را عبادت نکردند. گفته شد

 آن به زنندهو چنگ ×ابراهیم دین بر و گزاردندماز مین خدا خانه طرف

 . بودند
بودند.  ×موحّد و بر آیین حضرت ابراهیم ×و ابوطالب ’بنابراین، همه اجداد رسول خدا

و اعلام حمایت از ایشان و  ’دادن به رسول خداحضرت ابوطالب نیز در سخنانی ضمن دلگرمی

 زنند، درباره پدر خود عبدالمطلبّ فرمود:این مطلب که به زودی همه عرب نزد او زانو می

ل ن  مِناِ  :الَ عاً وَ لَقَد قیجَ  الکتِاب ء  قرَ یَ  یباَ لَقَد کانَ  اً یّ لَنبَ یبص 

مانَ فَآمَناَ  ینّ اَ لَوَددت   لداَ  ت  بهِِ فَمَندرَکت  ذلكَِ الز   یدرَکَه  مِن و 

 81.بهِ ؤمِنی  فَل

خواند و بدون شک به درستی که پدرم همه این مطالب را در کتاب می

فرمود: به تحقیق از صلب من پیامبری خواهد بود که دوست داشتم آن 

از فرزندانم  یآوردم. پس هر کسکردم و به او ایمان میدرک میزمان را 

 که او را درک کرد به او ایمان بیاورد. 

جانبه، خود نشانه ایمان ایشان است. وطالب، همراه با اعلام حمایت همهنقل این روایت از سوی اب

لقب داده  «فیّاض»را  ای که اوهای دیگر عبدالمطلبّ این است که بسیار کریم بود به گونهاز ویژگی

  11از وی سخنان پندآموزی نیز نقل شده است. 85بودند.

له قبی کند که حاوی کرامتی برای عبدالمطلبّ است.قضیه چاه زمزم را ذکر می مؤلّف،سپس 

ماندن جواهرات ارزشمند داخل کعبه، آن  برای محفوظ« خُزاعه»پس از شکست از قبیله « جُرهُم»

دانست که بر خزاعه پیروز شد نیز نمی« قُصیَ»ه و چاه را پوشانده و کور کردند. را به چاه زمزم ریخت

جایش کجاست تا اینکه پس از چند ده سال اختفای چاه عبدالمطلّب، ریاست مکّه را بر عهده گرفت. 

  :روزی عبدالمطلبّ در سایه کعبه مشغول استراحت بود که در خواب، ندایی از او خواست

  .فِر بَرَّةاحِ
  .ه را حفر کنبرّ

                                                           
  . 313ـ311ص. الطرائف، 81
 .  2، ص8ج السیرة الحلبیّة،؛ 13ص عمدة الطالب،؛ 12، ص8ج انساب الاشراف،. ن. ک: 85
؛ 111، ص3ن. ک: رسائل الشریف المرتضی، ج ،خرت. به عنوان نمونه درباره مجازات ظالمان در دنیا و پاداش ستمدیدگان در آ11

 .0، ص8ج السیرة الحلبیّة،
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و آن ندا در روز دوم و سوم و چهارم، عبارات طیبة، مصونة و زمزم را برای چشمه زمزم به کار 
ب پس از ناامیدی از یاری برد. در روز چهارم افزون بر نام زمزم به مکان آن نیز اشاره شد و عبدالمطلّ

   18.و سپس آب نیز بالا آمد داختبه حفر زمزم پر« حارث»قریش برای حفر آن، خود با تنها پسرش 

نیز دلیل بر ایمان و فراست قدسی عبدالمطلّب است. زیرا وی در برابر « اصحاب فیل»ماجرای 
ونه که در سوره سخن گفت و همان 11شتابداش میاز اینکه خدا خودش به یاری خانه« ابرهه»
صحاب اعبدالمطلبّ و »بخش  این ماجرا را در« محمّدعثمان »آمده همین اتّفاق رخ داد. « فیل»

 توضیح داده است. « الفیل

 ل ابوطالبیفضا .3
توان به سید بن عبدالمطلبّ بوده و از القابش می 19یا عبد منافِ 11یا شیبة 13نام ابوطالب، عمران

برای او از همه مشهورتر « ابوطالب»اشاره نمود. گرچه کنیه  10و شیخ الابطح 12البطحاء، رئیس مکّه
او تهیدست بود و با این حال، بر قریش  15نیک اجداد مطهرّ خویش را به ارث برد.وی صفات  11است.

در   31کرد. این در حالی است که پیش از او هیچ تهیدستی بر قریش سروری نکرده بود!سروری می
 حقیقت، کمیِ ثروت ابوطالب زیر سایه شخصیت والامقام ایشان قرار گرفته بود تا جایی که وقتی

   38داد!دیگری آن روز به مردم غذا نمی فردنمود، ایشان مردم را اطعام می

میلادی به دنیا آمد. او کفیل  939و در سال  31’سال پیش از ولادت رسول خدا 39ابوطالب، 

کرد. دفاع و پشتیبانی می آن حضرتبود و پس از بعثت نیز همواره از  ایشانو مربیّ  ’رسول خدا

را نشان داده و مقام والای او را برای  ’بسیاری، ارادت خویش به رسول خداابوطالب در موارد 

                                                           
و  شوددر ادامه ماجرا پس از وقایعی، در بیابان، تشنگی بر عبدالمطلب و یارانش غالب می. 2، ح185، ص1ج الکافی،. ن. ک: 18

این قضیه را به صورت کامل در بخش جوشد که این کرامت دیگری برای اوست. مؤلّف، سپس آب از زیر ناقه عبدالمطلّب می
الکامل ؛ 11ـ13، ص8ج الطبقات الکبری،؛ 9ـ1ص، 8سیرة ابن اسحاق، جتشریح نموده است. )ن. ک: « الله یحکم لشیخ البطحاء»

 . 81ـ81، ص1ج فی التاریخ،
 . 315ـ312، ص31ج جامع البیان،؛ 383ـ381صللمفید،  مالی. ن. ک: الا11
 داند.(میضعیف )او این گزارش را  .11ص عمدة الطالب،. ن. ک: 13
 .  1283، ترجمه310، ص22ج تاریخ دمشق،. ن. ک: 11
 . 395، ص82غانی، جالا ؛88، ص1ج تاریخ الیعقوبی،؛ 818، ص8ج الطبقات الکبری،. ن. ک: 19
 . 15، ص8. ن. ک: شرح نهج البلاغة، ج12
 . 385. ن. ک: المجدی، ص10
 .  81809، ترجمه852، ص0ج الاصابة،. ن. ک: 11
کردن از برادرش عبّاس بر عهده گرفت و ابوطالب بعد از فوت برادرش زبیر، سه سال سقایت و مهمانداری حجّاج را با قرض. 15

  (889، ح90، ص8ج انساب الاشراف،ن. ک:  )پس از آن دیگر توانایی مالی برای ادامه این کار نداشت و آن را به عبّاس سپرد.
 .  81، ص1ج تاریخ الیعقوبی،. ن. ک: 31
 .(طالببیاباب نسب ) 8، ح13، ص1ج انساب الاشراف،. ن. ک: 38
 . 81809، ترجمه52، ص0ج الاصابة،؛ 819، ص8ج الطبقات الکبری،. ن. ک: 31
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همگان روشن است. به عنوان نمونه، زمانی که در مکهّ قحطی شد و دو سال باران نیامد، حضرت 
بودند در برابر کعبه در دستان خود قرار داده و خداوند را به حقّ  ا در حالی که شیرخوارهر ’محمّد

او قسم داد تا باران ببارد. پس از مدّت اندکی، ابرها آسمان را پوشاندند و چنان بارانی گرفت که 
 :بیتی مرتبط با این قضیه وجود دارد« لامیه» قصیده معروفدر ترسیدند مسجد غرق شود. 

 33لرامتامى عصمة للایجهه * ثمال الستسقى الغمام بویض یبا و
 ،دشوله آن از ابرها طلب باران میوه! چه سیمای نورانی که به وسی

 31 زنان است. آن شخص که نوازشگر یتیمان و نگهبان بیوه
آن هم پیش از بعثتش به  ’به رسول اکرم ×از این بیت، معرفت کامل حضرت ابوطالب

 آید. دست می

است. هر زمان که ابوطالب همراه با « کنانه»و « هوازن»جریان دیگر مربوط به جنگ دو قبیله 
گشت. در شد، هوازن پیروز میدر جنگ حاضر می ـ که آن زمان کودک بودـ  ’محمّدحضرت 

 کم قبیله هوازن این موضوع را فهمیدندکمشد. غیر این صورت، چیزی جز شکست نصیب آنان نمی
نکردنِ لب خواستند در جنگ حاضر شود تا از برکت حضورش بهره ببرند. او نیز به شرط ظلمو از ابوطا

   39فتح و پیروزی نصیب آنان گردید.هایت در ن اینکه شد تامیاین قبیله در جنگ حاضر 
های یلتاز فض عضیهاشم و فرزندانش خود حکایتگر بتاریخی عبدالمطلبّ در حضور بنی وصیتّ

که ـ  ’محمّدخواهد از حضرت ابوطالب است. ایشان ابوطالب را مخاطب خود قرار داده و از او می

سم خود و مانند جگر خود حساب حفاظت کند و او را از ج ـ مادر نچشیده محبتّبوی پدر نشنیده و 
ند رساری میاو را با زبان و دست و مال یاری کند چرا که وی به زودی آنان را به آقایی و سروَ ،کند

 یتّوصاند. ابوطالب یک از پدران عبدالمطلبّ آن را به دست نیاوردهشود که هیچو مالک چیزی می
  فرماید:زند و میپذیرد و عبدالمطلبّ دستش را بر دست او میپدر را می

 لمَ ینّاَشهدَُ اَ :ولُقیَقَبِّلهُُ وَ یُ زلَیَ ثُمَّ لَم .تُالمَو یَّ عَلَ فَنَ خُفِّالآ
  32كَ.حسَنَ وجَهاً مِناَحاً مِنكَ وَ لا یبَ ریَ طاَ یحَداً مِن ولُداَقَبِّل اُ

بوسید اکنون مرگ برایم آسان شد. سپس عبدالمطلّب همواره او را می
که  دمکسی از فرزندانم را نبوسیدهم که به تحقیق فت: شهادت میگو می

 تر باشد.از تو خوشبوتر و زیباچهره

                                                           
؛ 895؛ التّوحید، ص15، ح115ـ111، ص8ج الکافی،؛ ن. ک: 81809، ترجمه52، ص0ج الاصابة،؛ 111، ص1الملل و النّحل، ج .33

 . 53، ص1حمد، جا؛ مسند 8101، ح119، ص8اجة، جم؛ سنن ابن 89، ص1ج صحیح البخاری،
 ، اثر محمّد مهدی اشتهاردی. 9ها و پندها، جبه نقل از داستان «ابوطالب، پناه درماندگان». ترجمه از مقاله اینترنتی 31
. 111، ص8ج السیرة الحلبیّة،؛ (است.یعقوبی به جای کنانة نام قببیله قیس را آورده ). 82ـ89، ص1ج تاریخ الیعقوبی،. ن. ک: 39

 (دهد مراد از قیس، هوازن باشد.وی احتمال می)
 . 31، ص8ج طالب،مناقب آل ابی؛ 11، ح801ص کمال الدین،. 32
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ه برسد طبیعی است. زیرا همانگونه ک ×به جناب ابوطالب ’اینکه کفالت رسول مکرّم اسلام

ز های گوناگون اگذشت ایشان شخصیت ممتازی نسبت به دیگر برادران خود داشته و در جریان
که  گویند کفالت بدین سبب به ایشان سپرده شدشد. امّا اینکه برخی میمی تأییدجانب خداوند نیز 

مشترک بود درست نیست. زیرا زبیر بن عبدالمطلبّ، برادر  ’ابوطالب، از یک مادر با حضرت رسول

ابوینی آن حضرت بود و با این حال، صلاحیت نگاهبانی از ایشان را نداشت. ابوطالب از هشت سالگیِ 
کرد که او از کفالت ایشان را بر عهده گرفت و در این مدّت به خوبی حس می ’محمّدحضرت 

لکَ مَ توسّط ’به تربیت رسول خدا ×که امیر مؤمنانامداد و تربیت الهی برخوردار است همچنان

   30کنند.و تبعیت خود از ایشان اشاره می

و امانتدار  ×که ابوطالب، وصی و جانشینی شایسته برای عبدالمطلبّ رسانداین را میآثار معتبر 
بودند. علاّمه مجلسی  ×و اسماعیل ×در مسیر الهی ابراهیماسرار ایشان بود و هر دوی ایشان 

نبودن و اسلام و ایمان ابوطالب از همان ابتدای بعثت دانسته و اضافه  پرستاجماع شیعه را بر بت
 در روایت صحیحی آمده است: 31بود. ×ی ابراهیم خلیلکرده که او از اوصیا

صحابِنا عنَ اَ عَن جَماعَةٍ مِن اللهِعبد ى عَن سعَدِ بنِیحیبنُ  محمّد
تُ بنُ دُرُس یحَدَّثَن :الَق یسیقَال یةَ بنِ عَلیَّمَاُحمَدَ بنِ هِلالٍ عَن اَ
 ’كانَ رَسولُ اللهِ اَ: ×وَّلَباَ الحَسَنِ الاَاَلَ اَنَّهُ سَاَمَنصورٍ یبا

ستَو :الَفَق ؟طالبابیوجاً بِمَحج ا فَدَفَعَها یادَعاً للِوَصلا وَ لکنِ ه  کانَ م 

لَو  :الَفَق ؟وجٌ بِهِنَّهُ مَحجاَ ا عَلىَ یاهِ الوَصیلَاِفَدَفعََ  :تُقُل :الَق .’هِ یلَ اِ 

الُ فَما كانَ ح :فَقُلتُ :الَق .ةَ ی  هِ الوَصیلَ جوجاً بهِِ ما دَفَعَ اِ انَ مَح ک

 نا وَ ماتَ مِ یاهِ الوَصیلَ بمِا جاءَ بهِِ وَ دَفَعَ اِ  وَ  یّ اَقَر  باِلن ب :الَق ؟طالبابی

 35 .مِهِ ویَ 

سؤال کرد: آیا ابوطالب بر رسول  ×منصور از امام کاظمبیادرست بن 

ی پیامبران گذشته بود حجّت بود؟ فرمود: خیر ولی امانتدار وصایا ’خدا

به حضرت سپرد. درست گوید: پرسیدم وصایا را سپرد چون رسول که آن را 
را به او تحویل  وصیّتبر او حجّت بود؟ فرمود: اگر چنین بود  ’خدا

نچه و آ ’داد. گفتم: پس حال ابوطالب چگونه بود؟ فرمود: به پیامبرنمی

  آورده بود اقرار کرد و وصایا را به او سپرد و همان روز درگذشت.

                                                           
 . (قاصعة) 851، خطبه318ـ311صنهج البلاغة،  . ن. ک:30
 . 831، ص39ج بحار الانوار،. ن. ک: 31
 . 81، ح119، ص8ج الکافی،. 35
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و  ل دادهتحوی ’بوده و آن را به رسول خدا ^ایشان امانتدار وصایای انبیای گذشتهبنابراین 

 قرار گرفته است.  ^سان در مسیر هدایتگری پیامبرانبدین

نمود و از تمام میآن را و با حمد خدا کرد تناول می پس از بردن نام خداوندابوطالب، غذا را 
کرد. در اعیاد مشرکان و کارهای بیهوده ود استفاده نمیها ذبح شده بگوشت حیوانی که در برابر بت

شاهد برخی  ×بود. ابوطالب معروف صداقت و امانتبه  جست و در میان قومشآنان شرکت نمی

 «المجاز )جایی نزدیک عرفه(ذی». به عنوان نمونه روزی در منطقه نیز بود ’از معجزات پیامبر

ای زد و آب از زیر آن جوشید و با پای خود به صخره ’تشنگی بر او عارض شد و رسول خدا

  11نیز از آن نوشید تا سیراب گردید. ×ابوطالب

از جمله قصی بن کلاب و عبدالمطلّب و همچنین  ’بنا بر آنچه گذشت، پدر و اجداد رسول خدا

، و بهمگی دارای ایمانی راسخ و مقامی بلند بودند. ابوطالب وصی عبدالمطلّ  ^عمویشان ابوطالب

 بود.  ×بود. وی همچنین از اوصیای حضرت ابراهیم نبوّتمانند ایشان امانتدار ودایع 

 ’رازهایی از زندگانی ابوطالب به همراه رسول خداب( ف

ام کودکی، جوانی و بخشی زندگی کرد که شامل ایّ ’سال با رسول خدا 11ابوطالب بیش از 

نه که گوشود. او در این مدّت برای ایشان بیشتر از یک پدر بود همانمی ’پیامبرسالی از میان

 فرمود: درباره او  ’تا جایی که رسول خدا ؛بیشتر از یک مادر ÷فاطمه بنت اسد

  18.یبعد ا مّ  یا مّ 

یک از اولادش را بر ایشان مقدمّ ساخت و هیچگاه آن حضرت را از خود جدا نمیابوطالب هیچ

ا غذا را ابتد ویبرکات فراوانی یافت و  ’محمّدنمود. خانه ابوطالب از فیض حضور حضرت نمی

  11خواند.را مبارک می ایشانساخت و عرضه میآن حضرت بر 

ضع ابوطالب پس از او خدیجه، مو ’در کتابش به سفر به شام، پیونددادن رسول خدا مؤلّف

که به همین ترتیب در  اشاره کردهطالب و وفات آن جناب بیا، جریان شعب ’پیامبر اکرمدعوت 

  .گرددمی و گزارش قسمت تلخیص این

                                                           
  .58-51ص، 8ج السیرة الحلبیّة،. ن. ک: 11
 . 20، ص8وسط، ج. ن. ک: المعجم الا18
 .  815، ص8؛ السیرة الحلبیّة، ج811، ص8. ن. ک: الطبقات الکبری، ج11
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 سفر به شام .1
 اش در ناملایمات سفرترسید برادرزادهسفر به شام داشت ولی می دابوطالب برای تجارت قص

 به ابوطالب فرمودند:  ـودند که در آن هنگام نُه ساله ب ـ ’محمّداذیت شود. امّا حضرت 

  سپاری؟ای عمو! مرا به که می
م در شا« بصری»پس از این ابوطالب تصمیم گرفت ایشان را همراه خود ببرد. آنان به شهر 

م لوآگاه بود و از ع بود که به ادیان و اسرار آن« بحیرا»رسیدند که در دِیر آن عالمی نصرانی به نام 
، مطالب زیادی به ارث برده بود. بحیرا با بصیرت معنوی خود از دور ^موسی و عیسی و جز ایشان

 هایش بهها سایه افکنده بود و همچنین درختی را دید که شاخهابری دید که بر یکی از کاروان
   13صورت غیر عادی در زمان استراحت کاروان بر آنان سایه انداخته بود.

نگریست و  ’صرف غذا دعوت کرد و در این میان به دقتّ به رسول خداراهب آنان را به 

رت یافت. بحیرا سؤالاتی از آن حضاش گفته بودند در وی درباره ^صفاتی را که پیامبران گذشته

کرد و مطمئن گردید ایشان همان گمشده اوست. سپس به ابوطالب گفت او را برگرداند و در برابر 
ابوطالب او را برگرداند و  11رسد.که در آینده به جایگاه بزرگی میید چراهود از او محافظت نمای

محافظت بیشتری از او کرد. بدون تردید این ماجرا نیز مانند سخنان عبدالمطلّب و معجزاتی که 
 . اش افزودبرادرزاده نبوّتابوطالب از ایشان دیده، به یقینِ او درباره 

 ÷و خدیجه ’پیونددادن رسول خدا .2

 ÷و حضرت خدیجه ’داستان ازدواج رسول الله« اقتران الرّسول بخدیجة»در بخش  مؤلّف

 اخلاقی معروف شدبه راستگویی و امانت و خوش ’پس از اینکه رسول خدارا بیان نموده است. 

بخشی از اموال خود را به همراه غلامش در  ـکه زنی تاجر و شریف بود  ـ« بنت خویلد خدیجه»

د. نیز تجارت پرسودی در شام داشتن ’اختیار آن حضرت قرار داد تا با آن تجارت کنند. پیامبر اکرم

ماجرای سفر را تعریف کرد. از جمله اینکه ایشان در زیر  ÷برای حضرت خدیجه« میسرة»غلامش 

  گفت:ند و راهب آن صومعه پرداختای به استراحت سایه درختی نزدیک صومعه

 19.یّا نَبلّاِما نَزلَ تَحتَ هذِهِ الشَّجَرة 
 کس زیر این درخت پیاده نشد مگر اینکه پیامبر بود.هیچ

                                                           
 . 30، ص1. ن. ک: الکامل فی التاریخ، ج13
 . 30، ص1. الکامل فی التاریخ، ج11
 . 35، ص1. الکامل فی التاریخ، ج19
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که این مطالب را شنید در فکر شد که چگونه با ایشان ازدواج کند و این  ÷حضرت خدیجه

رد  دید،میاش نکننده اشتیاق معنویسیرابآنان را به این دلیل که  درحالی بود که بزرگان قریش را
 ’را نزد رسول خدا« هبنت منبّ هنفیس»یا دوستش « ههال»کرده بود. وی در نهایت، خواهرش 

ول نمودند قبفرستاد و بدین صورت پیشنهاد ازدواج خود را به ایشان داد. حضرت نیز این پیشنهاد را 
فرستادند تا خدیجه را از عمویش خواستگاری کند. ابوطالب در  ـ سیّد قریشـ و به دنبال ابوطالب 

 گوید:خانه خدیجه می

ل و یم و فرزندان اسماعیى را كه ما را از نسل ابراهیسپاس خدا
مضر و خادمان  لهیلت و شرافت خانوادگى و از تبار قبیمعدن فض

اى كه به اش و سرپرستان حرمش قرار داد و براى ما خانهخانه
ند و حرمى كه امن است ارزانی داشت و ما را حاكمان یآمى ارتشیز

لّه در شرافت، العبد بن محمّدام ن مردم قرار داد. برادرزادهیبر ا
كه بر شود جز آنسه نمىیچ مردى مقایبزرگوارى، فضل و عقل با ه

 ى رفتنى،اهیاو اگرچه ثروتش كم است امّا مال، سا .ابدیاو برترى مى
كسى است  محمّد شود.اى است كه بازگردانده مىهیعار ر ویّامرى متغ

لد یجه دختر خوید. او از خدیشناساش را با من مىشاوندىیكه خو
ن مقدار و یده كه نقدش ایاى بخشهیخواستگارى كرده و به او مهر

ن براى او خبرى یاش آن مقدار است، به خدا قسم كه پس از امانده
 12 واهد بود.باعظمت و مقامى والا و بزرگ خ

و  دهدپیوند می ×و اسماعیل ×را به ابراهیم ’ابوطالب ابتدا خاندان خود و حضرت رسول

یادآوری محاسن اخلاقی والای حضرت  باکند. سپس به دلیل این پیوند الهی، خدا را شکر می
دهد که به زودی برای رسول خوردن به خداوند، از نبأ عظیمی خبر میهمراه با قسم ’محمّد

کردن اذهان دهد. همه اینها نشانه ایمان ایشان به آن حضرت و همچنین آمادهرخ می ’اکرم

زدواج بنابراین ابوطالب در ا است. ’قریب الوقوع حضرت ختمی مرتبت نبوتّمخاطبان برای قبول 

 نقش داشت. ÷و خدیجه ’پربرکت رسول خداآسمانی و 

 ’مواضع ابوطالب در ابتدای دعوت پیامبر اکرم .3

 10.برِّ رَب كَ فَکَ  وَ  .ق م فَاَنذِر» از ابتدای کودکی پیامبر بودند ولی پس از نزول آیات: ’رسول خدا

 ’ر اکرمبپردازند. پیامبمأمور شدند به تبلیغ دین اسلام  «.و پروردگار خود را بزرگ دارز و بترسان یبرخ

                                                           
 . 818ص ،ابوطالب مؤمن قریش. ن. ک: 12
 .  3ـ1، دّثرم. 10
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ترین افراد نسبت به خود بودند. کسانی مانند ابوطالب، حضرت در ابتدا مأمور تبلیغ دین به نزدیک
طالب، زید بن حارثه که زن، عمو، پسرعمو و خادمشان بودند. ، جعفر بن ابی÷، خدیجه×علی

ریخ و حدیث صحیح، مواضع تا 11نمودند.برای این افراد به صورت مخفیانه تبلیغ  ’پیامبر اکرم

ه نقل از ب هایی از آنابوطالب را در برابر این دعوت برای خوانندگانش به یادگار گذاشته که قسمت
 شود. می مرور «ابوطالب، الصّحابی المفتری علیه»در کتاب « طالببیاذن بالدّعوة و موقع الا »بخش 

 سخنان تو از سوی ما! قدر شدید است تصدیقهدر حدیث یوم الدّار: چ. 3/1
 «.كت را هشدار دهیشان نزدیو خو 15.ینَ تَكَ الاقَرَبیرَ اَنذِر عَشوَ » پس از نزول آیه: ’رسول خدا

 مأمور شدند تا نزدیکانشان را گرد آورده و آنان را به پذیرش دین اسلام دعوت نمایند. آن حضرت
تن از نزدیکان خود را دعوت کردند ولی ابولهب با سخنانی ناروا مجلس را بر  19 در مجلس اوّل،

دوباره آنان را دعوت کرده و پس از حمد خدا و شهادت به یگانگی او، خود  ’هم زد. رسول خدا

خداوند برای نزدیکانشان به صورت خاص و برای سایر مردم به صورت عام خواندند و از را رسول ِ
 محاسبه اعمال و بهشت و جهنّم سخن راندند. در این هنگام ابوطالب گفت:روز قیامت و 

داشتنی کردن پندت برای ما دوستکردن تو و قبولقدر یاریهچ
کردن سخنان تو از سوی ما! و قدر شدید است تصدیقهاست و چ

اند و من تنها یکی از اینها فرزندان پدرت هستند که همگی گرد آمده
من زودتر از آنان، پذیرای آنچه را که دوست داری  اینانم جز اینکه

 ای، به کار ببند که به خدا سوگندهستم. دستوری که بدان امر شده
و پس از )...  کنمهمواره در اطراف تو هستم و از تو محافظت می

به خدا سوگند! تا زمانی که زنده  (گویی دوباره ابولهب گفت:گزافه
 91 م.کنیهستیم از او نگاهبانی می

 از سوی ابوطالب در کلمات متبلور ’رسول خدا نبوّتتر نسبت به آیا تصدیقی از این روشن

 شود؟ می

 ملازم پسرعمویت باش. 3/2
د. ناش را ببینهمواره دوست داشت قومش بعضی از معجزات برادرزاده ،ابوطالب در ابتدای دعوت 

. ای خواستمعجزه ’معجزه دارند از رسول خدا ^محضر قریش با این توضیح که انبیاروزی در 

د به اذن گویبن عبدالله به اذن خدا به تو می محمّدایشان نیز به ابوطالب فرمود به درختی بگوید 

                                                           
 .  821، ص8؛ سیرة ابن هشام، ج93، ص1. ن. ک: تاریخ الطبری، ج11
 .  181 . شعراء،15
 . 818ص ابوطالب مؤمن قریش،. ن. ک: 91
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 روی ایشان سجده نمود و بههخدا پیش بیا. ابوطالب همین را گفت و درخت پیش آمد تا اینکه روب

 ×اجرا، شهادت به صداقت ایشان داد و به امیر مؤمناندستورشان بازگشت. ابوطالب پس از این م

 فرمود: 

  98 پسرم! ملازم پسرعمویت باش.
 پرسید:  ×بار دیگر از فرزندش علی

 دینی که بر آن هستی چیست؟ 
 فرمود: 

 پدرجان! ایمان آوردم به خدا و رسولش و با او نماز خواندم. 
 ابوطالب گفت: 

کند پس ملازمش دعوت نمیآگاه باش که او ما را جز به خیر 
  91 باش.

 ماند؟باقی می ×آیا بعد از دانستن این حقایق، تردیدی در ایمان ابوطالب

 کنار پسرعمویت نماز بخوان. 3/3
 ×را در حال نماز ملاحظه کرد در حالی که امام علی ×و امیر مؤمنان ’ابوطالب، رسول خدا

 سمت راست ایشان بود. پس نگاهش به جعفر پسرش افتاد و به او گفت:

  93.بنِ عمَِّک. فَصَلِّ عَن یسَارِهصل جناحَ ا
 بال دیگر پسرعمویت باش و در پهلوی چپ وی نماز بگذار.

 صبر کن ای ابایعلی!. 3/4
اسلام آورد، ابوطالب وی را به آشکارکردن دین خود، یاری  ـ برادر ابوطالبـ هنگامی که حمزه 

خطاب به حمزه شعری گفت که که حاوی همین  اوها دعوت نمود. و صبر بر سختی ’رسول خدا

 چکد. بیت سوم او چنین است:بر التزام به اسلام از آن می ویمطالب است و ایمان و پافشاری 

 91 فکَُن لِرَسولِ الله فی اللهِ ناصراً      فَقَد سَرَّنی اِذ قُلتَ انَِّکَ مُؤمِنٌ
پس در راه  بدون تردید مؤمنی، مرا شاد نمود به درستی اینکه گفتی

 خدا یاور رسول خدا باش

                                                           
   .815ـ811ص. ن. ک: الحجّة علی الذاهب، 98
 .  91، ص1؛ الکامل فی التاریخ، ج91، ص1. ن. ک: تاریخ الطبری، ج91
 . 110، ص8سد الغابة، جا ؛132، ص8؛ السیرة الحلبیّة، ج1، ح950صللصدوق،  مالی. الا93
 .  188، ص81؛ بحار الانوار، ج813، ص8ج اعلام الوری،؛ 13؛ الحجّة علی الذاهب، ص92، ص8ج طالب،مناقب آل ابی. 91
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 به خدا سوگند! هرگز تو را تسلیم نخواهم کرد!. 3/5
 ’کرماجمعی از بزرگان قریش از جمله ابوجهل و ولید بن مغیرة برای اینکه مانع تبلیغات رسول 

ا بگیرد یا ر ’شوند نزد ابوطالب رفته و ضمن گلایه از ایشان از ابوطالب خواستند یا جلوی پیامبر

آن حضرت را در اختیار آنان قرار دهد. ابوطالب با سخنانی نرم آنان را پراکنده ساخت و رسول 
تند از ابوطالب خواس قریشیان بار دیگر با حربه تهدید وارد شده و نیز به کار خود ادامه دادند. ’خدا

یا ایشان را بازدارد یا اینکه به جنگ بپردازد تا اینکه یکی از دو گروه هلاک شود. ابوطالب که 
هاشم، یارای مقابله با سایر قریشیان را ندارد این تهدید را به حضرت دانست با گروه بنیمی

م فراوان از نشر اسلا کیدتأمنتقل کرد و نظر ایشان را جویا شد. آن حضرت در پاسخ با  ’رسول

  شدن در راه آن سخن گفتند. ابوطالب در این هنگام گفت:یا کشته

  بدَاً.اَءٍ یسَلِّمُكَ لِشَاُ حبَبت فَوَاللهِ لااَفَقُل ما  یخاَاِذهبَ یَابنَ 
چه دوست داری بگو. به خدا سوگند! هرگز تو را رو هرای پسر برادرم! ب

 کرد.در برابر چیزی تسلیم نخواهم 
هاد کند به او پیشنرا ذلیل نمی ’قریشیان پس از اینکه مشاهده کردند ابوطالب، رسول خدا

ترین جوان قریش بود به جای آن حضرت، پسر خود را که زیباترین و فهمیده« عمارة بن ولید»دادند 
از این جسارت آشکار بسیار خشمگین شد و  ×قرار دهد و ایشان را به قریشیان بسپارد! ابوطالب

 گفت: 

او را به شما بسپارم تا به قتل برسانید؟ این به خدا سوگند هرگز 
  99.نخواهد شد

واند خو دفاع از ایشان فرا ’هاشم را جمع نمود و آنان را به یاری پیامبرابوطالب روزی همه بنی

  92رچه و متّحد شدند.الله( در این زمینه یکپاو آنان به جز ابولهب )لعنه

مواضع ابوطالب در نصرت حق و هدایت را بسیار  ،خواندفرد با انصاف وقتی این مطالب را می
 پذیرد. را می ’ستاید و بدون تردید ایمانش به رسول خدامی

 طالببیانامه محاصره اقتصادی و شعب یمانپ .4
د برای بازدارن ’اش رسول خاتمبرادرزادهتوانند ابوطالب را از حمایت قریشیان وقتی دیدند نمی

ت بشویند و او را تحویل آنان دهند، دس ’مطّلب را وادار کنند دست از پیامبرهاشم و بنیاینکه بنی

نامه مقرّر شد کسی به آنان زن ندهد و از آنان زن نامه زدند. در این پیمانبه نگارش یک پیمان

                                                           
  .21ـ23ص، 1. ن. ک: الکامل فی التاریخ، ج99
 . 21، ص1. ن. ک: تاریخ الطبری، ج92
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نستاند، بین آنان داد و ستدی صورت نگیرد، هرگز صلحی از آنان پذیرفته نگردد و کسی نسبت به 
نامه در ابتدای این پیمان 90شدن تحویل دهند.را برای کشته ’محمّدآنان مهربانی نکند تا حضرت 

ر وماجرای محاصره اقتصادی مذک محرّم سال هفتم بعثت نگاشته شد و در داخل کعبه آویزان گشت.
 کتاب آمده است.« صحیفة المقاطعة و حصار الشعّبِ»در بخش 

 نامه به همراه ابوطالب به شعب رفتند.مطّلب پس از اصرار قریش بر این پیمانهاشم و بنیبنی
توانستند از آن بیرون نمی کرد و آنان جز زمان عمره و حجابوطالب روز و شب از شعب محافظت می

بیایند. این محاصره اقتصادی سه سال به طول انجامید و از شدّت گرسنگی، صدای ناله کودکانشان 
 اموال با استفاده ازغذاهای کمی  یگاهو  خوردندبرگ می گاهی شد تا جایی کهز دور شنیده میا

 بوطالبرسید. ادستشان می کردند بهیا دیگرانی که نسبت به آنان دلسوزی می ÷حضرت خدیجه

ای که جای خواب ایشان کرد به گونهتمام تلاشش را می ’برای حفاظت از پیامبر در این مدّت

 خوابانید. را به جایشان می ×کرد و حتیّ گاهی فرزندش علیرا عوض می

 باسمک»نامه را به جز عبارت ای را مأمور نمود تا پیمانخداوند پس از دیدن صبر آنان، موریانه
رسانید و ایشان نیز آن را به  ’نازل شد و این خبر را به رسول خدا ×بخورد. جبرئیل« اللّهمّ

که تردیدی در گفته آن حضرت نداشت به میان مشرکان آمد و  ×ابوطالب منتقل کردند. ابوطالب

ز ان نیضمن بیان ماجرا از آنان خواست که اگر این موضوع درست بود دست از محاصره بردارند. آن
ا گوید و سرها را پایین انداختند ولی بگونه است که ابوطالب مینامه را باز کرده و دیدند همانپیمان

پس از این ماجرا ابیاتی سرود و به  ×ابوطالب  91این حال از سحربودن این واقعه، سخن راندند!

  95نابودشدن کفر مشرکان اشاره نمود.

تواند اش، نمیانداختن قبیلهبرای فرد دیگر و حتیّ به سختی بدون تردید این همه فداکاری یک نفر

ه جان تری برای بتنها به جهت رابطه نسبی و عاطفی باشد. روشن است که باید دلیل بسیار مهم

ایمان راسخ جناب ابوطالب به خداوند و نبی مکرّم  ،خریدن این خطرات وجود داشته باشد و آن

 است.  ’اسلام

 عام الحزن .5
سال عمر داشت. در این سال،  11در سال دهم هجری از دنیا رفت و بیش از  ×ابوطالب

سال حزن  ،عام الحزن»از آن سال به  به همین دلیل ’نیز وفات یافت و رسول خدا ÷خدیجه

                                                           
 . 91صفی اختصار المغازی و السیر،  الدرّر . ن. ک:90
 .99ـ91ص، الدرر فی اختصار المغازی و السیر. ن. ک: 91
 . 51، ص1. ن. ک: الکامل فی التاریخ، ج95
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تعبیر نمودند. ابوطالب زمانی که به مرگ خود یقین کرد، بزرگان قریش را گرد آورد و آنان « و اندوه
داشتن کعبه، صله رحم، ترک نفرین، یاری محرومان، امانتداری و راستگویی دعوت نمود. را به بزرگ

سفارش کرد و  ’وی در بخش دیگر سخنانش، قریشیان را به خیر و نیکی درباره رسول خدا

 ،ایشان را امین قریش، صدّیق عرب و دارای صفات نیکی که خود ابوطالب ابتدا بدان دعوت کرد
توصیف نمود. ابوطالب سپس از آنان خواست یاران و حامیان آن حضرت باشند و قسم خورد که راه 

فتاد، ااز اینکه اگر اجلش به تأخیر می آنگاهایشان، راه راستی و درستی بوده و پیرو او سعادتمند است. 
   21کرد، سخن راند.ها را از او دفع میها و سختیفتنه

هاشم را مورد خطاب قرار داد و آنان را به پیروی به طور خاص، بنی بعد از قریش، ×ابوطالب

فرادادن به دستورات و و تصدیق او فراخواند و گفت که در صورت گوش ’محمّداز حضرت 

بدون تردید، این وصایا حاکی از اخلاص ایشان   28سخنان او همواره در خیر و خوبی خواهند بود.
 است.  ’نسبت به خدا و رسول

 دادند، این داغ، بسیار بر قلب ایشان سنگین ’را به پیامبر اکرم ×خبر رحلت ابوطالب وقتی
شان آمد و به شدّت برایش گریه کردند. آن حضرت نزد جنازه عمویشان آمدند و طرف راست پیشانی

 را چهار بار و طرف چپ آن را سه بار دست کشیدند. سپس فرمودند: 
 ینّ اً فَجَزاكَ الله  عَ یرمًا وَ نَصَرتَ کَبیتیفَلتَ اً وَ کَ یرتَ صَغیا عَمِّ رَب  ی

زِ  اً یرخَ  زناه عَلَ وا اَ   21... اً یرت خَ ی... وَصَلَتكَ رَحِم وَ ج  ك! یبتاه! وا ح 

نت  وَ  اً یراً وَ اَجَبتَنى کَبیرتنَى صَغیا مَن رَب  یفَ اَسلو عَنك ییا عَمّاه! ک  ک 

 23نَ الجسََد؟الحَدَقَة وَ الرّوحِ مِ  مِنَ ینِ عِندَكَ بمَِنزِلَةِ العَ 

ای عمو! در کودکی مرا پرورش دادی و در یتیمی مرا سرپرستی کردی 
 خیر پاداش را تو من جهت به خداوند پس. نمودی یاری مرا امو در بزرگی

همانگونه که صله رحم مرا به جا )به تو پیوند خورد « خویشی... » !دهد
... وای پدرم! چقدر از مرگ تو غمگینم!  و جزای خیر داده شدی (آوردی

ای کسی که مرا در کودکی  ،ای عمویم! چگونه مصیبت تو را فراموش کنم
پرورش دادی و در بزرگسالی اجابت کردی و نزد تو مانند چشم در حدقه و 

 روح در جسم بودم؟

                                                           
ی سنانف، المواهب، تاریخ الخمیس، السّیرة الحلبیة و به نقل از منابعی مانند الروض الا 320ـ322ص، 0. ن. ک: الغدیر، ج21

 المطالب. 
 .البسنی المطابه نقل از منابعی مانند تذکرة السّبط، الخصائص الکبری، السّیرة الحلبیة و  320، ص0. ن. ک: الغدیر، ج28
را عالمان دیگر اهل  و شبیه به آن« وَصَلتَكَ رَحِم وَ جُزیت خیَراً». جمله 303، ص0؛ الغدیر، ج39، ص1ج . تاریخ الیعقوبی،21

 . 851، ص83؛ تاریخ بغداد، ج315، ص1دلائل النبوة، ج (؛31، ص2، جلعبد الرزّاق المصنّف ن. ک:)اند. سنّت نیز نقل کرده
 . 3، ح191، ص1، جکتاب الله مثل فی تفسیر؛ الا91ص شیخ الابطح،. ن. ک: 23
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از استغفار  قرآنایمان است آن هم در حالی که تابی برای کسی که بیآیا طلب خیر و استغفار و بی
ه اند اینکبعضی از جاهلان گفتهقابل تصوّر است؟  ،نهی کرده 29و دوستی با کافران 21برای مشرکان

ای به نماز میتّ نشده دلالت بر منقصت ابوطالب دارد ولی این سخن درست نیست چرا که در اشاره
   22نماز میّت تشریع نشده بود. اساساًآن هنگام، 

های ی از جمله در یوم الدّار و شعب، دست به حمایتمتعدّدبنا بر آنچه گذشت، ابوطالب در مواضع 
 زد و ایمان و ارادتش را به ایشان ثابت کرد. ’ای از رسول خدافوق العاده

 و اشعار وی ^ایمان ابوطالب در احادیث اهل بیتج( 

 ’مؤمن به رسول خدا ×ابوطالبکردن اینکه جناب گذشته از مباحث پیشین، برای ثابت

و اشعار  ^شود که استناد به احادیث اهل بیتهای دیگری نیز بهره گرفته میبودند از راه

 ود.ش، دو مورد از آن است. در ابتدا به احادیث و سپس به اشعار وی اشاره مختصری می×ابوطالب

ل طالب سجبیاشعر »و « طالببیافی تکریم  ^کلمات الصّادقین»این دو بحث در دو بخش 

 ثبت شده است.« محمّدعثمان »از کتاب « یمان المفتوحالا

  ^ایمان ابوطالب در احادیث اهل بیت .1

. گردداند که به تعدادی از احادیث ایشان اشاره میابوطالب را مدح و تمجید کرده ^هل بیتا

 به ایشان عرضه داشت: ×کند که جبرئیلنقل می ’از رسول خدا ×امیر مؤمنان

وَ اِ ! محمّدا ی كَ ف جَلّ ن  اللهَ عَز  ع  شَفِّ : بَطلنر حَمَلَتكَ آمِنة بنِت   یم 
 سِت ة 

لبر  اللهِ باَ وَهَبَ وَ ص  بوطالب اَ نِ عبدالمطللّب وَ حِجرر کَفَلَك نَزَلَك عَبد 

رضَعَك اَ  ی... وَ ثَد ةیّ الجاهِل یخر کانَ لَكَ فِ اَ تر آواكَ عبدالمطللّب وَ یوَ بَ 

ؤَ یباَ  مة بنِت  یحَل  20ب. یذ 

! به درستی که خداوند عزوّجل تو را برای شش تن شفیع قرار محمّدای 
داد: شکمی که تو را حمل کرد: آمنه بنت وهب و صلبی که تو را فرو 
فرستاد: عبدالله بن عبدالمطلّب و دامانی که تو را سرپرستی کرد: ابوطالب 

 ... و جاهلیت در تو برای برادری و عبدالمطلّب: داد پناه تو به که ایو خانه
 . ذؤیببیاپستانی که تو را شیر داد: حلیمة، بنت 

                                                           
 . 883. ن. ک: توبه، 21
 . 11و 90؛ مائده، 835ـ831. به عنوان نمونه ن. ک: نساء، 29
 سنی المطالب. ابه نقل از منابعی مانند  301، ص0؛ الغدیر، ج31ص ،×. ن. ک: خصائص امیرالمؤمنین22

 . 301، ص0؛ الغدیر، ج11. الحجّة علی الذاهب، ص20
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مه خیر را از پروردگارش ه ×درباره ابوطالب ’در روایت نبوی دیگر آمده است که رسول خدا

 فرمایند: می ×امیر مؤمنان مطابق روایت دیگر 21د.شتنامید دا

درباره او خبری دادند که  ’در هنگام وفات پدرم، رسول خدا

   25برای من از دنیا و آنچه در آن است بهتر است.
بودند. در « رحبة»با جمعی در  ×روایت شده که امیر مؤمنان ×در حدیث دیگر از امام حسن

 این هنگام کسی از ایشان پرسید:

 یمعَُذَّبٌ فِوكَ باَنزلََكَ اللهُ وَ اَ ینَّكَ بِالمَكانِ الَّذاِنَ یرَ المُؤمِنیماَا ی
ذ فاكَ  الله  مَه فَض   :الَالنّار؟ِ فَق  یعَ اَباً لَو شَفَ یّ اً باِلحقَِّ نَبمحمّدبَعَثَ  یوَ ال 

عَه  الله  ف یف ذنبِ  عَلى وَجهِ الارَضِ لَشَف  لِّ م  ب  ی   یهِم. اَبیک  ارِ الن   یفِ  عَذ 

ذِ م  الجنَ ةِ وَ النّ یوَ ابن ه  قَس  بطالابیورَ اً باِلحقَِّ انِ  نمحمّدبَعَثَ  یارِ؟ وَ ال 

وَ نورَ فاطمَِةَ وَ نورَ الحسََنِ  محمّدورَ طلفِئ  اَنوارَ الخلَائقِِ الَِا خََسَةَ اَنوار  نی  لَ 

ةِ. اَلا انِ  نورَه  مِن نورِنینِ سَ وَ نورَ الح   لدِهِ مِنَ الائَمِ  الله  مِن  ا خَلَقَه   وَ نورَ و 

 01 .امع یفَ مَ باَِلقَبلِ خَلقِ آدَ 

ای امیر مؤمنان! تو در جایگاهی هستی که خدا برایت قرار داده در حالی 
که پدرت در آتش معذّب است؟ حضرت فرمود: ساکت باش! خدا دهانت را 

را به حق به پیامبری برانگیخت، اگر  محمّدبشکند! قسم به خدایی که 
د شفاعتش را پدرم همه گناهکاران روی زمین را شفاعت کند خداون

 کننده آتش و بهشتشود و پسرش تقسیمپذیرد. پدرم در آتش عذاب میمی
را به حق برانگیخت، به درستی که نور  محمّداست؟ قسم به خدایی که 

 محمّدکند جز پنج نور: نور می (و بی اثر)ابوطالب، انوار مخلوقات را خاموش 
ن. به یو نور فاطمه و نور حسن و نور حسین و نور امامان از فرزندان حس

درستی که نور ابوطالب از نور ماست که خداوند آن را دو هزار سال پیش 
 از آفرینش آدم آفریده است.

برای اثبات ایمان  ×امام باقر 08کردند. تأییدرا  ×یمان ابوطالبنیز در روایتی ا ×امام سجّاد

  اند:داشتن وی به چندین مورد استدلال فرموده

                                                           
 . 1، ح312، ص0. ن. ک: الغدیر، ج21
 .881. ن. ک: الحجّة علی الذاهب، ص25
 .318، ص8ج الاحتجاج،ن. ک:  ؛310، ص0. ن. ک: الغدیر، ج01
 .315، ص0. ن. ک: الغدیر، ج08
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 شعر ابوطالب -
 او نسبت به پیامبر محبتّ -
  پیامبر تربیت -
  به پیامبر رساندنیاری -
 آن حضرت دوستی و دشمنی او با دوستان و دشمنان  -
  ’رسول خداتصدیق  -

 آوردن به ایشان برای ایمانو جعفر  ×به حضرت علی دستور او -

   01رسول پروردگار و بهترین خلق است. ’محمّدحضرت  گفتن اینکه -

پرسند. یونس درباره ابوطالب می اهل سنتّاز نظر « یونس بن نباتة»از  ×روزی امام صادق

 گوید:می

  .مُّ رَأسِهِاُمِنها  یمِن نارٍ یُغل ضَحضاحٍ یقولونَ هُوَ فیَاكَ عِلتُ فِدجُ
 الن بکَذَبَ اَعداء  اللهِ  :الَفَق

ِ
فَقاء دّ ینَ یّ انِ  اَبا طالبِ  مِن ر  وَ  ینقی وَ الصِّ

 وَ الصّالحِ 
ِ
هَداء نَ ا ولئكَِ رَفینَ الشُّ   03.قای وَ حَس 

حرارت ای از آتش است که بر اثر گویند او در حوضچهفدایت شوم! می
 جوشد. مغزش می ،آن

فیقان گویند. به تحقیق که ابوطالب از رفرمود: دشمنان خدا دروغ می
فیقانی رشایستگان خواهد بود و اینان نیکوپیامبران و صدّیقان و شهیدان و 

 هستند.
  01.نده بودکرددر روایت دیگر، ابوطالب به اصحاب کهف تشبیه شده که ایمانشان را مخفی 

 09شود.صادر شده که از نقل آن در این قسمت صرف نظر می ×احادیث دیگری نیز در مدح ابوطالب

 ابوطالب در اشعار ویایمان  .2
به برخی از اشعار ابوطالب که دلالت بر ایمانش داشت، اشاره شد. در این قسمت نیز برخی  قبلاً

 شود:دیگر از ابیات ایشان به صورت پشت سر هم نقل می

 02ناًیة دیّانِ البَریداَرِ ی* منِ خَ محمّدنَ ینَّ داَوَ لَقَد عَلمِتُ بِ
 هاست. دین ن، از بهتریمحمّدو به درستی که آگاهم به اینکه دین 

                                                           
 .818ـ811صن. ک: الحجّة علی الذاهب، . 01
 . 11ح ،353ـ351ص، 0. ن. ک: الغدیر، ج03
 . 311ـ318ص. ن. ک: الحجّة علی الذاهب، 01
 . (فضائل ابوطالب)باب  81، ح119، ص8ج الکافی،. به عنوان نمونه ن. ک: 09
 . 38، ص3ج اریخ الیعقوبی،ت؛ 331، ص0. ن. ک: الغدیر، ج02
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 غرُّ مُسَوَّدُ اَ* قرمٌ  محمّدنتَ النّبیُّ اَ
 00كارِمُ * طابوا وَ طابَ المولدُاَنَ یلمُِسَوَّد

 ، پیامبر هستی، تو بزرگوار، نورانی، آقا و مهترمحمّدتو 
  01پاکانند.برای مهتران و کریمانی هستی که پاکند و از نسل 

 میحُ بنُ مَریكمَوسى وَ المَس یّاً * نَبمحمّدنَّ اَكَ الحَبش! یتعَلَمُ مَل
 عصِمُ یوَ  یهدیمرِ اللهِ اَا بِه * فَكُلٌّ بِیتَاَ یدى مِثلُ الَّذتى بِهاَ

 05ثَ التَّرَجُّمِ یثٍ لا حَدیكِتابِكُم * بصِدقِ حَد ینَّكُم تَتلونَهُ فاِوَ 
مانند موسی و مسیح پسر مریم  محمّددانی ای پادشاه حبشه! که می

 پیامبر است؟
هدایت آورده همانند آنچه آن دو آوردند. پس همه آنان  او برای مردم

 دارند.به دستور خدا مردم را هدایت کرده و از گناهان باز می
نه  یدشناسدر گفتار می و به درستی که شما او را در کتابتان به درستیِ

 داند. به آنچه که نمی گفتارِ
صریح دین اسلام، ت تأییدحضرت و  نبوّتشود ابوطالب در این ابیات به گونه که مشاهده میهمان

کرده و حتیّ پادشاه حبشه را با ارجاع به کتاب آسمانی به اسلام دعوت نموده است. در نتیجه اشعار 
 یکی از ادلّه قوی برای اثبات ایمان آن جناب است.  ـ که البته بسیار بیش از اینهاستـ ابوطالب 

 کردن عبادتشانبه ابوطالب و مخفی ایمانیبیچرایی تهمت د( 
چرا به جناب ابوطالب تهمت  گذشته از مباحثی که در مطالب پیشین نقل شد، اینکه اساساً

زدند جای بحث و بررسی دارد. همچنین این موضوع که چرا ابوطالب عبادت خود را پنهان  ایمانیبی
  شود.نمود باید واکاوی شود. در این بخش این دو موضوع تحلیل میمی

 کرد؟چرا ابوطالب عبادت خود را مخفی می .1
از  قهرچند ابوطالب، نقش بسیار پررنگی در پیشرفت اسلام داشت ولی تاریخ حتیّ یک مصدا

ماذا ل»کتاب در بخش  مؤلّفنماز یومیه یا اسلام عملی او گزارش نکرده و این موضوعی است که 
برای پیشبرد اسلام، چند  ’. پیامبر اکرماستدرباره آن توضیح داده « کتم ابوطالب عبادته؟

ی پشتیبان مالی بود و ابوطالب که پشتیبان اجتماع که ÷حضرت خدیجه از جمله ؛پشتیبان داشتند

ر پیشبرد د زیادی تأثیرای بود و پشتیبانی قبایل از افراد، حضرت بود. نظام حجاز در آن زمان قبیله
ا به دست ر ’هاشم از رسول اللهاهداف افراد داشت. ابوطالب توانست در مرحله اوّل، پشتیبانی بنی

 کردند.رئیس بلامنازع قریش بود و همگان از او اطاعت می آورد. از سوی دیگر ابوطالب،

                                                           
 . 118؛ الحجّة علی الذاهب، ص132، ص0. ن. ک: الغدیر، ج00
  «بود. ×ساختن شخصیت ابوطالبامیّه با جعل روایات دنبال مخدوشبنی»ترجمه از مقاله اینترنتی . 01

و بحار الانوار،  18در بعضی از مصادر مانند الحجّة علی الذاهب، ص). 881، ص8ج اعلام الوری،؛ ن. ک: 51ص شیخ الابطح،. 05
  (استفاده شده که درست نیست.« وزیر»از کلمه « نبی»به جای  813، ص39ج
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کرد، بدون تردید به صورت عملی اسلام خود را ابراز و ایمان خود را فریاد می ×اگر ابوطالب

داد. را از دست می ’محمّداش از حضرت جایگاه ویژه اجتماعی و سپس قدرت حمایت همه جانبه

ه قریش شد و همدر این هنگام، تأثیر او برابر با تأثیر افرادی مثل حمزه و جعفر یا کمی بیشتر می
ری خود بر قریش را حفظ کند با آنان شدند. ابوطالب برای اینکه سروَصدا بر علیه او متّحد مییک

 ’ا بتواند تا جای ممکن از پیامبریافت تمعاشرت و رفت و آمد داشت و در مجالسشان نیز حضور می

توانست نیز به ایمان و لزوم اطاعت از ایشان اشاره نمود. جایگاه حمایت کند و البته تا جایی که می
قدر مهم بود که پس از وفاتش خداوند به رسولش دستور مهاجرت داد چراکه اجتماعی ابوطالب آن

  11یاورشان را از دست داده بودند.

دند ی را انجام دانیز برای اینکه کسی درباره ایمان ایشان، بدگمان نشود، کارهای ’رسول خدا

 است:  که از جمله آن

 تجهیز و کفن و دفن  -
 استغفار و طلب رحمت برای او  -
سد برای ابوطالب تا زمان وفاتش در حالی که اسلام، عقود اگذاشتن فاطمه بنت باقی -

   18فسخ کرده بود.نکاح بین زنان مسلمان و مردان مشرک را 

 ایمانییبتوان گفت اتّهام میبنابراین اند و را به صورت روشن اعلام کرده ابوطالبایمان  پیامبر
 و اسائه ادب به ایشان است.  ’به ابوطالب، در واقع اتّهام به رسول خدا

 به ابوطالب  ایمانیبیچرایی تهمت  .2
حمایت  ’نموده و از رسول خدا به دین اسلام خدمتتوانست تا آنجا که می ×ابوطالب

ک اند. یزده ایمانیبیشود که به آن جناب تهمت فراوانی کرد. با این وجود متاسّفانه مشاهده می

لماذا اتّهم »در بخش  مؤلّفاند. گویان نیز در آن دست داشتهآشکار که محدّثان و قصّه دشمنیِ

ایشان امیر  و وصیّ ’به رسول خدا هجمهقسمتی از  را حمله به جناب ابوطالب« ابوطالب؟!

 . ریزی شده استه و از زمان معاویه طرحامیّکه از سوی بنی دانسته ×مؤمنان

 گوید: به معاویه می «مغیرة بن شعبة»شاهد مطلب این است که روزی  

 هتوجّهاشم محال که سنّ تو بالا رفته و دیگر خطری از سوی بنی
 صله رحم به جا بیاور.  شود با آنان مدارا کرده وتو نمی

                                                           
 . 318. ن. ک: الحجّة علی الذاهب، ص11
 . 81. ن. ک: ممتحنة، 18
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 گوید: معاویه در پاسخ می

ابن »از ابوبکر و عمر و عثمان جز اسمی باقی نماند ولی نام 
اً محمّدشهد اَنَّ اشود! )یعنی زی پنج بار شنیده میرو 11«کبشةابی

 رَسولُ الله(. 
 گوید: سپس می

لَك! لا والله الِّا دفناً باً اَبعَدَ هذا لا دومُ یذِكرٍ  یاَبقى وَ یعمََلٍ  یّاَفَ
  13!دفناً

کند ای چه ذکری دوام پیدا می ماند وبعد از این، چه عملی باقی می
 دفن شود، دفن شدنی! محمّدیاد تا زمانی که پدر! نه به خدا سوگند بی

 دارم(.)دست برنمی

را به کلیّ از بین ببرد ولی  ’خواست نام و یاد رسول گرامی اسلامبنابراین معاویه می

را  ها هزار منبرِ نماز جمعهتوانست به یکباره به این هدف شوم خود نائل شود. به همین دلیل دهنمی
ی در هایناسزا گفته و از او بیزاری بجویند. معاویه همچنین بدعت ×آماده کرد تا به امیر مؤمنان

جاعلانی مانند ابوهریرة، عمروعاص، عروة بن  طتوسّدین ایجاد کرد و وسیله آن، احادیثی بود که 
شد. معاویه در سال صلح با امام حسن جعل می ’زبیر و سمرة بن جندب نسبت به پیامبر اکرم

 در چند نوبت دستوراتی به عمّال خود داد که از این قرار است: ×مجتبی

امنیت یعنی ) .برداشتمنقل کند،  ×را از کسی که چیزی در فضل ابوتراب پیمانم -

المال به او به او نخواهد رسید و حکومت او را به عهده نخواهم گرفت و چیزی از بیت
 .(نسبت به او مسؤولیتی نخواهد داشت

 کسی به شیعیانِ علی و اهل بیتش اجازه شهادت ندهد. -
دوستداران عثمان و ناقلان فضائل و مناقبش را به خود نزدیک کرده و تکریم کنید  -

 لش را بنویسید. یویان فضاو نام و قبیله را
حدیث در فضل عثمان زیاد شده است. از این به بعد در مدح صحابه و خلفای پیشین،  -

فضیلتی نقل کرد مانند آن برای یکی از  ×حدیث بگویید و اگر کسی در مدح ابوتراب

که حجتّ ل عثمان نزد من است چرایتر از فضایاورید که این محبوبصحابه برایم ب
 کند. ابواتراب و شیعیانش را بیشتر باطل می

                                                           
 . 191، ص3. ن. ک: مروج الذهب، ج838ـ831ص، 9. شرح نهج البلاغة، ج11
ن. ک: )به کار برد.  ’را برای رسول خدا« کبشةبیاابن ». بعد از اینکه مسلمانان در جنگ احد فرار کردند، ابوسفیان لقب 13

 (081، ح310، ص8ج انساب الاشراف،
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ای یافتید که از دوستداران علی و اهل بیتش است، نامش را از کسی بیّنه اگر درباره -
 دیوان پاک کرده و رزقش را قطع کنید. 

ای دیگر که به آن ضمیمه کرد نوشت:( کسی که به او تهمت دوستی با )و در نامه -
 اش را خراب کنید!سخت بگیرید و خانه این قوم زدید، بر او

در نتیجه این دستورات، بسیار بر شیعیان به خصوص شیعیان کوفه سخت گرفته شد و تعداد  
زیادی از آنان کشته یا مجبور به فرار از کوفه شدند. احادیث دروغین در مدح خلفا بسیار زیاد شد و 

ده بود جرأت نقل آن را نداشت. این وضع شنی ^اگر کسی حدیثی در مدح امیر مؤمنان یا اهل بیت

بدتر شد و زمانی که عبدالملک مروان روی کار آمد بر شیعه سخت  ×بعد از شهادت امام حسن

بزرگان  که ازـ « نفطویه»و در مدح خلفا منتشر شد.  ×گرفت و احادیث زیادی بر علیه امیر مؤمنان

  :گویددر تاریخش می ـ محدّثان است

 توسطّبیشتر احادیث جعلی در شأن صحابه در روزگار امویان 
که آنان نزدیک شوند، ساخته شده، چراخواستند به افرادی که می

  11مالند!هاشم را به خاک میگونه بینی بنیکردند اینگمان می

، دها منتشر شد و باقی ماند. بدون تردیبنابراین، احادیث جعلیِ یادشده به مرور زمان در کتاب
بود یکی از  ×و پدر امیرمؤمنان ’هاشم، یاور رسولقراردادن ابوطالب که سیّد بنی هدف

بودن ایشان، ساختن احادیث آوردن و مشرکای که شامل انکار اسلامهای امویان بود. برنامهبرنامه
ده و ش درباره کفر آن جناب، استفاده از آیاتی که درباره کفّار نازل ’نسبت داده شده به پیامبر

 ^محدودکردن شأن نزول آن به ابوطالب و دیگر اقدامات بود. در این میان، ارزش روایات اهل بیت

 شود. نیز به خوبی روشن می مصون مانده مطالب جعلیدرباره ابوطالب که از این 

هت به ایشان به ج ایمانیبینتیجه دو مبحث یادشده این است که دشمنی با ابوطالب و اتّهام 

کردن عبادت از سوی امویان آغاز گردید. علتّ مخفی ×و امیر مؤمنان ’دشمنی با رسول خدا

و نمازنگزاردنِ ابوطالب و به طور کلیّ، آشکارنکردن اسلام به صورت عملی نیز، حفظ ریاست قریش 

 بود.  ’و استفاده از این مقام به نفع پیامبر اکرم

 سوره انعام 26ابوطالب ذیل آیه  ایمانیبیبر  دالّنقد روایت ( ـه
آورده که در اینجا به صورت جداگانه « لماذا اتّهم ابوطالب؟!»این قسمت را در ادامه بخش  ،مؤلّف

نیاوردن جناب ابوطالب اند که از آن ایمانروایاتی را نقل کرده اهل سنتّگیرد. مورد بحث قرار می

                                                           
 .12ـ11ص، 88. ن. ک: شرح نهج البلاغة، ج11
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شد برخی از این روایات در حوزه شأن نزول آیات است. در گونه که بیان گردد. همانبرداشت می
  فرماید:می« نعاما»سوره  12شود. خداوند در آیه این قسمت یکی از روایات یادشده نقد می

م وَ    ه  وَ نَ عَنوناَ یَ  ه  وَ نهَونَ عَنیَ  ه 
می   ناِ سَه  ریَ ا م وَ  لکِونَ الِّا اَنف    .ونَ شع 

كنند از آن دورى مى (زیخود ن)دارند و از آن باز مى (مردم را)و آنان 
 دانند.افكنند و نمىشتن را به هلاكت نمىیجز خو (لى)و

نهی  ’اند او مردم را از آزار پیامبر اکرمو گفته برخی از مفسّران، آیه را در شأن ابوطالب دانسته

. طبری و غیر طبری این روایت جستآوردن دوری میآورد و از اسلامکرد ولی خود ایمان نمیمی
نقل « ابن عبّاس»از  «کسی که از او شنیده»از « ثابتبیاحبیب بن »از « سفیان ثوری»طریق  را از

آیه درباره همه کفّار نازل شده به این معنا که آنان از  که گویدابتدا می« قرطبی»  19اند.کرده
حسن »کنند و این قول نهی کرده و خودشان نیز از او دوری می ’کردن از رسول خداپیروی

 ×گفته شده آیه به صورت خاص در شأن ابوطالبکه  گویدسپس میاس است. و ابن عبّ« بصری

 آورد.نویسان مینازل گشته و یک روایت طولانی را از ابن عبّاس و به نقل از سیره

را  «عبدالله بن الزبعری»الله( فردی به نام نهخلاصه آن روایت طولانی این است که ابوجهل )لع

نماز ایشان را خراب کند. حضرت پس از این  ’کند تا با ریختن کثافات بر صورت پیامبرمأمور می

کنند و ابوطالب نیز شمشیر حمایل کرده و با جماعتی که آنجا بودند واقعه به عمویشان شکایت می

ر به معنایی که د آیه مورد بحث این جریان،کند. پس از میخواستند فرار کنند، همین کار را و می

ن نیاوردپرسند آیا با وجود ایمانمی ’حدیث نخست گفته شد، نازل شد. سپس از رسول خدا

رساندنِ او به شما برایش سودی خواهد داشت؟ حضرت هم از بازشدن زنجیر، ابوطالب، یاری

  فرمایند:ها صحبت کرده و مینشدن با شیاطین و نرفتن ابوطالب در سوراخ لانه مار و عقربهمنشین

 یمِنهُما دِماغُه ف یلغی (هیرجِلَ یف)ن مِن نار ینَعل ینَّما عَذابُه فاِ
  12.هلِ النّار عَذاباًاَهوَنُ اَرَأسِه وَ ذلِكَ 

در دو کفش آتشین قرار گرفته  (دو پایش)عذاب او تنها این است که 
ترین عذاب آید و این، سبککه از حرارت آن، مغزش در سرش به جوش می

 اهل آتش است.
به چند دلیل علمی مردود است که شامل ضعف سند،  ×روایت یادشده در شأن ابوطالب صدور

 شود. وجود روایات معارض، رحلت ابوطالب پیش از نزول سوره انعام و سیاق آیات می

                                                           
 . 3، ص1؛ الغدیر، ج813، ص8؛ الطبقات الکبری، ج81192، ح111، ص0ج جامع البیان،. ن. ک: 19
 .112ـ119ص، 2ج الجامع لاحکام القرآن. 12
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 ضعف سند .1
 سند روایت شرایط علمی را ندارد و این به چند دلیل است:

ثابت و ابن عبّاس مجهول است. بنابراین این روایت، هیچ بیابین حبیب بن راوی  -
 فایده علمی و عملی ندارد. 

ثابت نقل شده و او در نقلش منفرد است. علما به بیااین روایت تنها از حبیب بن  -
 کنند.این دسته از روایات اعتنایی نمی

را  او «یمةابن خز»و  «ابن حبّان»که عالمانی مانند حبیب قابل اعتماد نیست چرا -
داند که به آن ترتیب اثر داده او را دارای احادیثی می «عقیلی»اند و مدلّس خوانده

 10شود.نمی
سفیان ثوری دلیل دیگری بر ضعف این سند است زیرا عالمان رجالی او را به تدلیس  -

   11اند.کرده متّهمو نگارش حدیث از دروغگویان 

 داشتن معارض .2
روایت حبیب و  15اوّل قرطبی از حسن بصری و ابن عبّاس ذکر شد،گونه که در روایت همان

سفیان ثوری دارای معارض بوده و روایات دیگری نیز ثبت شده که آیه را به صورت عام درباره 
و  ’اشاره آیه به کسانی است که مردم را از پیروی رسول خدا اساساً  51مشرکان دانسته است.

گزینند. این معنا به هیچ عنوان قابل قرآن کریم بازداشته و از ایشان به همراه دشمنی دوری می
بود و همواره جلوی اذیت  ’تطبیق بر حضرت ابوطالب نیست. چراکه او یاور و مدافع رسول اکرم

 گرفت.و آزار ایشان به دست مشرکان را می

 رحلت ابوطالب پیش از نزول سوره انعام .3
بنابراین   51و ابوطالب چند سال پیش از آن از دنیا رفته بود. 58نعام به صورت دفعی نازل شدهسوره ا

 امکان اینکه شأن نزول آیه درباره ابوطالب باشد وجود ندارد. 

 سیاق آیات  .4
 تواند ابوطالب باشد:آن، نمی از کند که مرادثابت می سوره انعام 12سیاق آیات پیش و پس از آیه 

                                                           
 . 313، ذیل ترجمه90، ص1. ن. ک: تهذیب التهذیب، ج10
 . 3311، ترجمه825، ص1عتدال، ج. ن. ک: میزان الا11
 .119، ص2ج الجامع لاحکام القرآن. 15
المنثور،  نجیح از مجاهد و یونس از ابن زید؛ الدرّاز طریق ابن ابی 81199ـ81191ح ،111ـ110ص، 0ج جامع البیان،. ن. ک: 51
 حاتم و ابن مردویه.بیااز ابن منذر و ابن  1، ص3ج

 . 815، ص8تقان، ج. ن. ک: الا58
 . 9، ص1. ن. ک: الغدیر، ج51
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م مِن وَ  لوبِّمِ اَکنِ ةً اَن كَ وَ یلَ ستَمِع  اِ یَ  مَنه   یف وه  وَ فقَهیَ  جَعَلنا عَلى ق 

ل  آرَویَ  انِ رًا وَ آذانِِّم وَق ونَكَ ادِلیج  وكَ ؤؤمِنوا بِّا حَتّى اذِا جای   ة  لایا ک 

ذیَ  لیر  نَ کَفَروا انِ هذا الِّا اَساطیقول  ال  م وَ  .ینَ  الاوَ  ناَونَ یَ  ه  وَ نهَونَ عَنیَ  ه 

می   انِ ه  وَ عَن سَه  ریَ ا م وَ  لکِونَ الَِا اَنف    .ونَ شع 

ها شان پردهیهاما بر دل (لى)دهند وو برخى از آنان به تو گوش فرا مى
گر و ا (میاقرار داده)نى یشان سنگیهام تا آن را نفهمند و در گوشیاافكنده

ند یآجا كه وقتى نزد تو مىآورند تا آنمان نمىینند به آن ایاى را ببهر معجزه
زى یچ (كتاب)ن یند ایگودند مىیكنند. كسانى كه كفر ورزو با تو جدال مى

د خو)دارند و از آن باز مى (مردم را)ست. و آنان یان نینیشیهاى پجز افسانه
افكنند و شتن را به هلاكت نمىیجز خو (لى)كنند واز آن دورى مى (زین

 دانند.نمى
مجادله کرده، به ایشان اتّهام زده،  ’آیه درباره کافرانی نازل شده که با پیامبرروشن است که 

اند. چنین اوصافی بدون تردید بر اش منع کردهقرآن را به افسانه تشبیه کرده و مردم را از پیروی
و  ’اس و حمزه و جعفر را به تبعیت از رسول اللهابوطالب و مواضعش قابل تطبیق نیست. او عبّ

 آن حضرت سروده تأییددعوت نموده و اشعاری را نیز در  نبوّتهاشم را به پیروی از قریش و بنی
است. بعضی از مفسّران نیز روایاتی که آیه را مختص ابوطالب خوانده رد کرده و دسته دیگر را 

  53اند.پذیرفته

ت ظلم و دشمنی به حضر متأسّفانه آیات دیگری از قرآن که درباره مشرکان نازل شده نیز از روی
سوره قصص. این آیات را وعّاظ حکومتی  92سوره توبه و آیه  883ابوطالب تفسیر شده مانند آیه 

 ـ دنو زهری و دیگران بود بکه کسانی مانند ابوهریرة و مغیرة و عروة و سعید بن مسیّ ـ امیه بنی
که  حتیّ آیاتیآنان اند. بط دادهبرای جلب رضایت امویان و کسب مال و مقام به دروغ به ابوطالب ر

بنا بر آنچه   51.اندرا به دروغ درباره وی دانستهدر مدینه و سالها پس از رحلت ابوطالب نازل شده 
 سوره انعام را درباره ابوطالب دانسته، مردود است.  12گذشت، روایتی که آیه 

 نتیجه
ابتدا موحّدبودن « المفتری علیهابوطالب، الصّحابی »ایِ صفحه 819در کتاب « محمّدعثمان »

و عمویشان ابوطالب را ثابت کرده و سپس به ذکر فضائل بعضی از آنان یعنی  ’اجداد رسول اکرم

، داری جنگقصی بن کلاب، عبدالمطلّب و در نهایت ابوطالب پرداخته است. سقایت حجّاج، پرچم

                                                           
 .115، ص0. مانند طبری در جامع البیان، ج53
 .؛ ابوطالب مؤمن قریش؛ الحجّة علی الذاهب1. برای اطّلاعات بیشتر ن. ک: الغدیر، ج51
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بودن، یافتن چاه گمشده ل قصی و حجتّیهایی از فضادادن قریش در مکّه، نمونهحفر چاه، سکنی
برخی  دتأییزمزم با یک رؤیای صادقه، ایمان و بشارت به یک پیامبر از نسلش، کرامت و بخشش و 

خی انداختن برای حلّ برکردن و قرعهخداوند در دین اسلام مانند مباهلهجانب های او از از سنتّ
 ل عبدالمطلّب است.هایی از فضایاختلافات، نمونه

لی مانند بخشش، صله ارحام، شجاعت، صداقت و امانتداری وصایای ، سپس فضایمؤلّف
 هکند که او نیز مانند پدرش رئیس مکّ ل ابوطالب شمرده و به این اشاره میرا از فضای ^پیامبران

عبدالمطلب بر عهده گرفت.  وصیّترا از سنّ هشت سالگی به  ’بود و کفالت حضرت رسول

در سنّ کودکی مانند طلب باران از خداوند  ’ت و ارادت ابوطالب به پیامبر اکرمهایی از معرفجلوه

و اجابت دعای او و همچنین اشاره به اینکه ابوطالب  شیرخواره بود ـکه ـ با قسم به حقّ آن حضرت 
 معجزاتی از ایشان دیده از دیگر مطالب کتاب است.

و  ’به شام به همراه رسول خدادر بخش بعدی کتاب به سفر ابوطالب « محمّدعثمان »

 ÷دیدارشان با بحیرای مسیحی پرداخته و سپس از خواستگاری ابوطالب از عموی حضرت خدیجه

گوید. بحیرا در شام و ابوطالب در مراسم خواستگاری به جایگاه بزرگ اش سخن میبرای برادرزاده
نسبت به آن حضرت و تشویق های دیگر ابوطالب کنند. اظهار ارادتایشان در آینده اشاره می

های فراوان ابوطالب در و بعد از آن، تشریح فداکاری پیامبرآوردن به فرزندانشان و حمزه به ایمان
  شعب پس از محاصره اقتصادی از مباحث دیگر نگاشته مورد بحث است.

م اابوطالب در هنگ توسّط ’های دیگر به دعوت دیگران به پیروی از رسول خدادر بخش مؤلّف

مات کل»تابی فراوان حضرت برای وی پرداخته است. نویسنده در دو بخش مرگ و استغفار و بی
از احادیث اهل  «یمان المفتوحطالب سجل الابیاشعر »و « طالببیام فی تکری ^الصّادقین

 گیرد.ایمانش کمک می تأییدو اشعار ابوطالب برای  ^بیت

دلیل نمازنخواندن آشکار و سرنزدن « ابوطالب عبادته؟لماذا کتم »در بخش « محمّدعثمان »
اسلام عملی از ابوطالب را حفظ جایگاه اجتماعی و ریاست بر قریش برای حمایت بیشتر از پیامبر 

ا زده شده را دشمنی معاویه ب ایمانیبیدلیل اینکه چرا به وی، اتّهام  مؤلفّدانسته است.  ’اکرم

و تلاش او برای محوکردن نام رسول  ^و اهل بیت ×امیر مؤمنان ’خاندان رسول خدا

سوره انعام  12روایتی که آیه « ابوطالب، الصّحابی المفتری علیه»بیان نموده است. کتاب  ’الله

 را درباره ابوطالب دانسته از جهت سندی و محتوایی رد کرده است. 

 نامهکتاب
  . ش8311حبیب، ابوطالب، مؤمن قریش، خنیزی، عبدالله بن علی، قم: نشر  .8
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فکر، سعید المندوب، لبنان: دارالتحقیق: بکر، الإتقان فی علوم القرآن، سیوطی، عبدالرّحمن بن ابی .1
 ق. 8182

سیدّ محمّد باقر خرسان، نجف: تحقیق: الاحتجاج علی اهل اللّجاج، طبرسی، احمد بن علی،  .3
 ق.8312دارالنّعمان، 

 .تابیروت: دارالکتاب العربی، بی، علی بن محمّدأثیر، ابنأسد الغابة فی معرفة الصّحابة،  .1
لی عادل احمد عبدالموجود، عنحقیق: حجر عسقلانی، احمد بن علی، الإصابة فی تمییز الصّحابة، ابن .9

 ق. 8189محمّد معوض، بیروت: دارالکتب العلمیة، 
فید، ت: دارالمعصام عبدالسّید، بیروتحقیق: صدوق، محمّد بن علی، الإعتقادات فی دین الإمامیة،  .2

 ق.8181دوم،
سة ، قم: مؤس^مؤسسة آل البیتتحقیق: إعلام الوری بأعلام الهدی، طبرسی، فضل بن حسن،  .0

   ق.8180، ^آل البیت

  تا.العربی، بیبیروت: دار احیاء التّراثالفرج اصفهانی، علی بن حسین، الأغانی، ابو .1
  ق.8180قم: مؤسسه بعثت، مؤسسه بعثت، تحقیق: الأمالی، صدوق، محمّد بن علی،  .5

: اکبر غفّاری، بیروتحسین استادولی و علیتحقیق: الأمالی، مفید، محمّد بن محمّد بن نعمان،  .81
  ق. 8181دارالمفید، دوم، 

   تا. جا، بیالأمثل فی تفسیر کتاب الله المنزل، مکارم شیرازی، ناصر )معاصر(، بی .88
یق: دکتر محمّد حمیدالله، مصر: معهد المخطوطات أنساب الأشراف، بلاذری، محمّد بن یحیی، تحق .81

 م.8595مع دارالمعارف، 
یدّ ستحقیق: طالب(، فخّار بن معد موسوی، طالب )الحجّة علی الذّاهب الی تکفیر أبیایمان أبی .83

   ق.8311محمّد بحرالعلوم، بغداد: مکتبة النهّضة، دوم، 
سیّد محمّد مهدی تحقیق: مجلسی، محمّدباقر،  ،^بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار .81

 ق. 8113بن حسن خرسان و سیّد ابراهیم میانجی و محمّدباقر بهبودی، بیروت: مؤسسة الوفاء، دوم، 
الأعلمی، چهارم، الطبری، طبری، محمدّ بن جریر، تحقیق: گروهی از علما، بیروت: مؤسسةتاریخ  .89

 ق.8113
  تا. یعقوب، بیروت: دار صادر، بین ابیالیعقوبی، یعقوبی، احمد بتاریخ  .82
مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت: دارالکتب تحقیق: تاریخ بغداد، خطیب بغدادی، احمد بن علی،  .80

 ق.8180العلمیة، 
 ق.8189الفكر، علی شیری، بیروت: دارتحقیق: عساکر، علی بن حسن، تاریخ مدینة دمشق، ابن .81
فتر احمد حبیب قصیر العاملی، قم: دتحقیق: د بن حسن، التّبیان فی تفسیر القرآن، طوسی، محمّ .85

 ق.8115تبلیغات اسلامی، 
تصحیح اعتقادات الإمامیة، مفید، محمّد بن محمّد بن نعمان، حسین درگاهی، بیروت: دارالمفید،  .11

  ق.8181دوم، 
ب، الطّبیأسعد محمّد نحقیق: حاتم رازی، عبدالرّحمن بن محمّد، ابیالعظیم، ابنتفسیر القرآن  .18

 تا.بیروت: دارالفکر، بی
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سید طیب موسوی جزائری، سوم، قم: مؤسسه تحقیق: تفسیر القمی، قمی، علی بن ابراهیم،  .11
  ق. 8111دارالکتاب، 

تهران: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی،  محمّد الکاظم، ،تفسیر فرات الکوفی، فرات بن ابراهیم .13
 ق.8181

سید هاشم حسینی طهرانی، قم: مؤسسه انتشارات تحقیق: التّوحید، صدوق، محمّد بن علی،  .11
  تا. اسلامی، بی

 تا. جا، بیحجر عسقلانی، احمد بن علی، بیتهذیب التهذیب، ابن .19
جامع البیان عن تأویل آی القرآن، طبری، محمّد بن جریر، تحقیق: صدقی جمیل العطّار، بیروت:  .12

 ق.8189دارالفکر، 
العلیم بردونی، بیروت: دار إحیاء أحمد عبدتحقیق: ، محمّد بن احمد، الجامع لأحكام القرآن، قرطبی .10

 تا.التراث العربی، بی
  . ش8321اکبر غفّاری، قم: دفتر انتشارات اسلامی، علیتحقیق: الخصال، صدوق، محمّد بن علی،  .11
امینی،  محمّدهادیتحقیق: نسائی، احمد بن شعیب،  ،×طالبخصائص امیرالمؤمنین علی بن ابی .15

 تا. تهران: حدیث نینوا، بی
 تا. یالمعرفة، ببکر، بیروت: دارالدّرّ المنثور فی التّفسیر المأثور، سیوطی عبدالرّحمن بن ابی .31
 تا. بی نابی جا،عبدالبر، یوسف بن عبدالبر، بیالدّرر، ابن .38
عطی دکتر عبدالمتحقیق: سین، دلائل النّبوّة و معرفة أحوال صاحب الشّریعة، بیهقی، احمد بن ح .31

 ق.8119قعلجی، بیروت: دارالکتب العلمیة، 
میرداماد استرآبادی و سیّد مهدی رجایی، قم: مؤسسه تحقیق: الکشی، کشی، محمّد بن عمر ، رجال .33
 ق.8111 ^البیتآل

د مهدی سید احمد حسینی، سیتحقیق: المرتضی، سید مرتضی، علی بن حسین، رسائل الشّریف  .31
 ق. 8119الکریم، قم: دار القرآن رجائی،
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